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ناگفته‌هايي خواندني
 از 3سال رياست جمهوري

 شهيد‌آيت‌الله سيد ابراهيم رئيسي

»خسته نيستم«
 به مثابه ترجيع‌بند

 كلام رئيس قوه‌مجريه!
   سمانه صادقي

اثري كه هــم اينك در 
معرفــي آن ســخن 
مــي‌رود، روايت‌هايي 
منتشر نشده از سه سال 
رياســت جمهــوري، 
شــهيد آيت الله دكتر 
سيد ابراهيم رئيسي را 
در خويــش دارد. اين 
مجموعه ازسوی مهدي 
مجاهد از همكاران نزديك شهيد گردآوري شده و 
دفتر نشر معارف، به انتشار آن همت گماشته است. 
خصيصه اين يادمان، جسارت آن در بازگويي نكاتي 
است كه تا به‌حال از سوي اطرافيان »شهيد جمهور«، 
به اين صورت بازگويي نشده بود. خبرگزاري فارس 
طي گزارشي از انتشــار اين كتاب، اشارت به نكات 

پي‌آمده را فروننهاده است:
»اين اثر، مجموعه‌اي منحصربه‌فرد شامل ۱۰۰روايت 
مستند از قريب به سه سال دوران رياست‌جمهوري 
آيت‌الله رئيسي است از التهابات ايام انتخابات ۱۴۰۰ 
تا لحظه شهادت در ارديبهشت۱۴۰۳. نويسنده كه 
در تمام اين هزار روز، سايه‌به‌سايه و شبانه‌روز همراه 
رئيس‌جمهور بوده، دوربين روايــت خود را جايي 
كاشته است كه هيچ خبرنگار يا دوربين رسمي‌اي 
به آن راه نداشته است.»خسته نيستم«، يك گزارش 
عملكرد خشك دولتي نيست بلكه يك درام سياسي 
مديريتي است. كتاب جسارت دارد و وارد اتاق‌هاي 
دربسته مي‌شود. مخاطب در اين اثر، براي اولين‌بار 
با پشت‌پرده‌هاي تصميمات كلان و جنجالي روبه‌رو 
مي‌شود: ديپلماسي ناگفته: راز آن ميز بيضي‌شكل و 
غيرمتعارف در كاخ كرملين چيست؟ و در گفت‌وگوي 
خصوصي با پوتين چه گذشت؟ در جلسه پرتنش با 
رئيس‌جمهور تركيه، وقتي رئيس سرويس امنيتي آن 
كشور اقدامي خارج از پروتكل انجام داد، واكنش قاطع 
شهيد رئيسي چه بود؟ ماجراي تأخير معنادار سفر به 
آفريقا، يا پيوســتن به بريكس چه لايه‌هاي پنهاني 

داشــت؟ مديريت بحران‌هاي امنيتي و اجتماعي: 
كتاب روايتي تكان‌دهنده از پاييــز ۱۴۰۱ دارد؛ از 
پشت‌پرده تماس تلفني پدرانه با پدر مرحومه مهسا 
اميني تا مواجهه مستقيم و بدون گارد با دختران نسل 
زد كه حجاب نداشتند. همچنين ماجراي بركناري 
جنجالي معاون سياسي وزير كشــور و ايستادگي 
در برابر ســهم‌‌خواهي‌هاي سياسي ايام انتخابات، با 
جزئيات دقيق روايت شده است. اين كتاب سندي 
است بر اينكه، كشور چگونه از لبه پرتگاه بازگشت. 
نويسنده پرده از خطر قحطي نان برمي‌دارد و نشان 
مي‌دهد، رئيس‌جمهور، چگونه شخصاً وارد ميدان 
شــد. روايتي از مبارزه با نرخ‌سازي‌هاي كاذب ارزي 
ازسوی برخي مراكز پژوهشي رســمي در خارج از 
دولت و دســتورهاي قاطع براي توبيخ و بركناري 
مديران متخلف، نشــان‌دهنده جديت رئيسي در 
مبارزه با فســاد است؛ حتي اگر آن فســاد در بدنه 
دولت خودش باشد. حواشي ديدار با تيم ملي فوتبال 
و ماجراي پاداش بازيكنان در آســتانه جام جهاني 
نيز از بخش‌هاي خواندني اين بخش اســت. يكي از 
جذاب‌ترين ابعاد كتاب، ترسيم شخصيت حقيقي 
سيد ابراهيم رئيسي، جدا از جايگاه حقوقي اوست. 
روايتي از ساده‌زيستي باورنكردني در خانه شخصي 
رئيس‌جمهور و همسرش، رد كردن پيشنهاد حضور 
در باغ مجلــل خارجي در ســفرهاي ديپلماتيك و 
ديدگاه‌هاي صريح ايشان درباره عدم‌دخالت اعضاي 
خانواده در دولت، تصويري شفاف از سلامت نفس او 
ارائه مي‌دهد. اين بخش‌ها، پاسخي است مستند به 
تمام شايعات و ابهامات. چرا نام كتاب»خسته نيستم« 
انتخاب شد؟ اين عبارت، پرتكرارترين جمله شهيد 
رئيسي در مواجهه با اطرافيان بود. هرگاه همراهان 
و حتي محافظان از فشــار كاري، سفرهاي فشرده 
استاني و بي‌خوابي‌هاي مكرر به ستوه مي‌آمدند و از 
او مي‌خواستند استراحت كند، با لبخندي كه حاكي 

از اميد و اراده بود مي‌گفت: من خسته نيستم... .« 

عملكرد نادرشاه افشار را مثبت بدانيم يا منفي؟ 

اثبات و نفي‌هايي ديني
 در كارنامه مؤسس سلسله افشاريه

  انوشه ميرمرعشي
يكي از كارهاي مهم مورخان و تاريخنگاران، ارائه 
تحليل از تاريخ است. تحليلي كه برگرفته از نگاه 
تاريخنگار، به فلســفه زندگي قلمداد مي‌شود. 
به اين معنا كه رويكرد مورخ در فلســفه تاريخ، 
جهت و نوع تحليلش را در بيان چرایي و چگونگي 
وقوع حوادث و ارزيابي آنها مشــخص مي‌كند. 
يكي از موضوعات تاريخ ايران كه رويكرد و نگاه 
فلسفي تاريخ نگار در تحليل آن بسيار مهم است، 
نوع روايت دوران پادشــاهي نادرشاه افشار و 
مواضع و عملكرد وي در طول حيات سياســي و 
به ويژه 12ساله سلطنت اوست. در مقال پي‌آمده 
با رويكرد »فلسفه تاريخ از منظر قرآن و مكتب 
تشيع)1(« نگاهي داشته‌ايم به مواضع و عملكرد 
نادرشاه افشار در دوران قدرت‌گيري و سلطنتش 
و ارئه معدلي از آن. اميد آنكــه تاريخ پژوهان 
ايران و عموم علاقه‌مندان را مفيد و مقبول ‌آيد. 

   
  نادرشاه افشار چگونه به حكومت رسيد؟ 

مؤسس سلسله افشــاريه، نادرقلي در طايفه افشار 
)ساكن در منطقه خراســان( به دنيا آمد. وي كه از 
نظاميان قزلباش حكومت صفويه بود، از سال 1148 
تا 1160 هجري قمري )به مدت 12ســال( در ايران 
پادشاهي كرد و پس از وي نيز دو نفر از جانشينانش به 
مدت بسيار كوتاهي بر ايران حكم راندند. اما چگونگي 
به قدرت رســيدن وي، به حوادث ســقوط سلسله 
صفويه و البته كارآزموده بودن وي در مسائل نظامي 

و جنگ مربوط مي‌شود. 
نادر شــاه از ابتداي جواني، وارد فعاليت‌هاي نظامي 
شــد. از آنجا كه شــجاعت و كارداني بالايي در امور 
نظامي داشت، بعد از سپري شــدن مدتي كوتاه، در 
ارتش پيشــرفت كرد و در قشــون حاكم خراسان 
فرمانده شد. وي سپس با دختر باباعلي بيگ )حاكم 
ابيورد(، ازدواج كرد. نادر پس از مرگ پدر همسرش 
در سال 1136 قمري جانشــين وي شد. در همان 
سال، محمود افغان به اصفهان حمله كرد و صفويان 
سقوط كردند. مدتي بعد شاه طهماسب دوم صفوي 

- كه جانشين شاه سلطان حسين بود- براي مبارزه 
با لشــكر افغان به مشــهد رفت تا با كمك گرفتن از 
نظاميان قزلباش طايفه افشار و نظاميان طايفه قاجار، 
بتواند بر لشكر محمود افغان غلبه كند. شاه طهماسب 
دوم بعد از مشاهده كارآمدي و شــجاعت نادرقلي، 
سپهسالاري حكومت صفويه را به وي سپرد. نادر نيز 
با همين حكم، با لشکري به هرات حمله كرد و پس از 
غلبه بر آنها با سپاه خويش به سمت اصفهان حركت 
نمود و توانست در سال 1142 قمري، لشكر محمود 
افغان را به طور كامل شكســت دهد و به اين ترتيب 
شاه طهماسب دوم را بر تخت سلطنت بنشاند. اما از 
آنجا كه شاه طهماسب كارايي لازم را براي سروسامان 
دادن به وضعيت بغرنج داخلي و حل مشكلات كشور 
نداشــت، مملكت در حالت بحــران و بهم ريختگي 
سياسي قرارداشــت. مدتي بعد عثماني‌ها، از اوضاع 
آشفته سياســي داخل ايران سوءاســتفاده كرده و 
مناطقي از غرب كشــورمان را اشغال كردند. اين بار 
نادر با لشــكري بزرگ به جنگ عثماني‌ها رفت و با 
شكســت آنها و بازپس‌گيري مناطق اشــغال شده، 
دستاويزي براي بركناري شــاه طهماسب دوم پيدا 
كرد. به اين شكل با خلع آخرين پادشاه صفوي، خود 
قدرت را به دســت گرفت و در خراسان تاج گذاري 

نمود)2(.
در تحليل اين بخش از زندگي نادرشــاه براســاس 
اصول اعتقادي تشــيع )تأكيد بر پايبندي به حدود 
و پيمان‌هاي مرزي و مقابله بــا تجاوزگر(، نمي‌توان 
تــاش وي را در حفــظ تماميــت ارضــي ايران و 
مقابله‌اش با زياده‌خواهي دشــمنان كشور ستايش 
نكرد. همچنين نبوغ نادر در جنــگ و امور نظامي و 
شكســت دادن اشــغالگران خارجي، واقعيتي است 
كه نمي‌شــود از كنار آن با بي‌توجهي گذشت. ضمن 
اينكه در اين برهه از زندگي نــادر، رفتارهايي از وي 
بروز كرده كه نشــان از علقه‌هاي دينــي وي دارد و 
اين موضوع ستودني است. البته بايد توجه داشت از 
منظر فلسفه تاريخ شــيعي، در عين تجليل از غيرت 
ملي و كوشش وي براي آزادسازي خاك وطن از لوث 
وجود بيگانگان، نمي‌توان از خشــونت و كشتار وي 

در جنگ‌ها حتي عليه دشــمنان انتقاد نكرد و آن را 
ناديده گرفت. 

  نادر و حمله به هندوستان 
نادرشاه بعد از جلوس بر تخت ســلطنت، شروع به 
سركوب شورش‌ها و طغيان رؤســاي طوايفي كرد 
كه عَلمَ خودمختاري برداشــته بودند و صدالبته كه 
در اين راه كاملًا موفق بود و اينكه متأسفانه برخي از 
اين سركوب‌ها با خشونت بسيار زياد و كشتار فراوان 
همراه شــد. اما كمي بعد كه كل ايــران به اطاعتش 
درآمد؛ به فكر كشورگشايي افتاد. او با تجهيز نيروي 
دريايي و نيروي زميني خود، قصد حمله به كشــور 
هندوســتان را كرد. گرچه بهانه او بــراي حمله به 
هندوستان، تعقيب شورشيان قندهاري فرار كرده به 
هند بود؛ اما از آنجا كه هزينه‌هاي بسيار زياد قشون و 
حكومتش به سختي تأمين مي‌شد، دستيابي به ثروت 
سرشار هند و طمع به دست آوردن غنيمت، انگيزه‌اي 
بســيار قوي براي اين حمله بود. به اين ترتيب نادر 
توانست در سال 1151هجري قمري)يعني سه سال 
بعد از تاج گذاري(، سپاه محمدشاه گوركاني پادشاه 
مسلمان كشور هندوستان را شكست دهد و دهلي را 
تصرف كند. نادر پس از تصرف هند، گرچه در ظاهر 
محمدشاه گوركاني را در سمت خود باقي گذاشت، اما 
هنديان را مجبور كرد كه هزينه‌هاي گزاف لشكركشي 
او را بپردازند و با غارت ثروت سرشار هنديان به ايران 

برگشت)3(.
كم نيستند مورخاني كه اين لشكركشي و غلبه نادر 
بر هنديان و كشورگشايي‌هاي او را مورد ستايش قرار 
داده‌اند و حتي براي آن انگيزه‌هاي مذهبي و مبارزه 
با بودائيان و گسترش دين اسلام را هم برشمرده اند؛ 
اما واقعيت اين است كه اين كشورگشايي و اشغالگري 
و مهم‌تر از آن غارتگري، به هيچ وجــه نمي‌تواند از 
منظر اعتقادي و بلكه انســاني توجيه شود. سلطه بر 
هندوســتان زماني اتفاق افتاده بود كه يك پادشاه 
مســلمان بر هند حكومت مي‌كــرد و وي نيز هيچ 
انگيزه‌اي براي دشمني با ايران يا قصدي براي حمله 
به مرزهاي ما نداشت. پس قطعاً تراشيدن انگيزه‌هاي 
مذهبي براي لشكركشــي نادر به هند، كاملًا مردود 

است. در مرحله بعد هم غارتگري و خراج گرفتن 
از هنديان نيز نه مي‌تواند توجيه ديني داشــته 
باشد و نه توجيه انساني! از سوي ديگر بايد توجه 
داشت آن غارتگري‌ها و غنيمت‌ها، سودي براي 
مردم ايران نيز نداشــت و آن ثروت‌هاي غارت 
شــده، فقط براي كاخ‌ســازي و بناي ارگ‌هاي 
نظامي و حكومتي نادر صرف مي‌شد. گرچه آن 
غنيمت‌ها نيز كفاف خرج و مخارج دربار و لشكر 
نادر را نمي‌داد و نادر با گرفتن ماليات‌هاي گزاف 
از مردم، موجبات نارضايتي عمومي از حكومتش 
را به دســت خويش فراهم مي‌كرد. بايد دانست 
حمله به هندوستان و غارت اين كشور و تضعيف 
نيروي نظامي آن، تبعات منفي ديگري نيز نه تنها 
براي مردم هندوستان كه براي كل قاره آسيا به 
همراه داشــت. زيرا آن لشكركشي و غارتگري و 
بدتر از آن كاشــتن بذر اختلاف ميان مسلمانان 
و بودائيان )هندوها(، موجب تضعيف ارتش هند 
شد و اندكي بعد از كشته‌شــدن نادر، نيروهاي 
نظامي هند نتوانستند در برابر هجوم ارتش كشور 
استعمارگر انگليس مقاومت كنند و به اين ترتيب، 
هند به اشغال كامل انگلستان درآمد. اشغالي كه 
زمينه ادامه سلطه و استعمارگري‌هاي بريتانيا را 

بر ساير كشورهاي قاره آسيا فراهم كرد. 
  جايگاه مردم در دوران پادشاهي نادرشاه

از نكات بسيار مهم براي تحليل دوران پادشاهي 
نادر، توجه به رويكرد او نســبت بــه مردم ايران 
اســت. اينكه مردم در حكومت او چه جايگاهي 
داشــتند؟ و آيا كرامت عمومي ايرانيان در اداره 
كشور، ايجاد رفاه و دادن خدمات به مردم و رشد 
فرهنگي و اجتماعي آنها براي نادر اهميت داشته 
است يا خير؟ از آنجا كه حق حاكم و رعيت، ظلم 
نكردن به خلايق از ســوي حاكم و اداي حقوق 
ايشان در مكتب تشيع بسيار مهم است، بررسي 
عملكرد نادر در اين قضيه تصويري مورد تأييد به 
مخاطب نمي‌دهد. زيرا براســاس منابع تاريخي 
و اســناد دوره نادري، توجه بيش از حد به امور 
نظامي و فقدان شناخت كافي از اصول مملكت‌ 
داري از سوي نادر، موجب بروز برخي آسيب‌هاي 
اقتصادي و اجتماعي به مردم ايران شــده بود. 
ماليات گيري‌هاي عجيب و تنبيهات خشن نادر 
نسبت به كساني‌كه مبالغ مورد نظر را پرداخت 
نمي‌كردند به ترتيبي كه ميرزامحمد مهدي خان 
استرآبادي)4( در كتاب »جهانگشاي نادري« از آن 
سخن به ميان آورده، خود نشانه‌اي از علت عدم 
همراهي و نارضايتي شديد مردم آن دوره، از نوع 

حكومت داري نادرشاه افشار قلمداد مي‌شود. 
گرچه بايد در نظر داشت كه نادر در طول ساليان 
پادشاهي‌اش، تلاش‌هايي براي ساخت شهرهاي 
جديد به انجام رساند؛ اما اقدام او براي كوچاندن 
اجباري مــردم از محل اصلي سكونت‌شــان به 
اين شــهرهاي جديد، تبعات اجتماعي بســيار 
بدي به همراه داشــت و به نوعي ديگر نارضايتي 
مردم و اقوام مختلف را از حكومت نادر انجاميد. 
همچنين بي‌توجهي به اقتصاد كشــاورزي - كه 
يكي از اصلي‌تريــن پايه‌هاي تأمين معيشــت 
مردم آن دوره بــود- موجب كاهــش زراعت و 
پايين آمدن توليــد و در نهايت ضعف اقتصادي 
خانواده‌هاي ايراني مي‌شد)5(. بر مبناي آنچه گفته 
شد، مي‌توان نتيجه گرفت كه نادرشاه افشار در 
دوران سلطنت خود، نتوانست رضايت مردم را در 

اداره كشور جلب كند. 
  رويكرد مذهبي نادرشاه افشار 

نادر شــاه از جنبه مذهبي، رفتارهاي متناقضي 
از خود بروز مي‌داد! او در مواقعي خود را شديداً 
محب اهل‌بيت)ع( نشــان مــي‌د‌اد و در مواقعي 
ديگر، خويش را پيرو رؤساي مذاهب اهل سنت 
همچون ابوحنيفــه معرفي مي‌كــرد! به عنوان 
نمونه وقتي نادر در سال 1142 قمري، توانست 
اصفهان را از تصرف افغان‌ها خــارج كند و پس 
از آن از طــرف شاه‌طهماســب دوم، حاكم كل 
خراســان و امور مالياتي آن منطقه شد، دستور 
داد در خراسان ســكه‏اي به نام »سلطان اقليم 
ولايت، علي بن موســي الرضا« ضــرب كردند. 
همچنين مراقد مقدس نجــف و كربلا نيز مورد 
احترام و تكريم او قرار مي‌گرفــت. نادر در دوره 
جنگ‌هايش با عثماني‌ها، هــرگاه به اين نواحي 
مي‏رسيد، هدايا و نذورات فراواني را به اين اماكن 
مي‏بخشيد. اما جالب اســت در همان زمان، به 
زيارت مزار ابوحنيفه )بزرگ مذهب حنفيه( در 
بغداد مي‌رفت و هداياي زيادي از جمله فرش و 
پول نقد تقديم آن مقبــره مي‌كرد. علاوه بر اين 
وضع قوانيــن مذهبي همچون:»منع لعن ســه 
خليفه اول« و »مخالفت با برگزاري مراسم تعزيه« 
ازسوی نادر از يك‌سو و مدح گويي از امام علي)ع( 
در سخنانش از سوي ديگر، نشــان از تناقضات 
عقيدتي و چندگانگي هويت ديني وي داشت. به 
ويژه آزاد بودن خريد و فروش مشروبات در دوران 
پادشــاهي او و عدم تقيدش براي اجراي احكام 
ديني، باعث شده كه مورخان او را فردي نه سني و 
نه شيعه بدانند كه مواضع ديني‌اش دچار كژتابي 

بوده و بسته به شرايط تغيير مي‌كرده است)6(.
  علماي شيعه و حكومت نادرشاه 

بعد از آشفتگي‌هاي دوران تسلط محمود افغان 
بر ايران و سپس تا زمان به قدرت برگرداندن شاه 
طهماسب دوم ازســوی نادر )دوران هشت‌ساله 
ســلطه محمود افغان بر كشــور(؛ حوزه علميه 
اصفهان به ميــزان زيادي از رونــق افتاد و علما 
و طلاب بــراي تدريس و تحصيــل، راهي نجف 
اشرف مي‌شدند. به ويژه آنكه در زمان پادشاهي 
نادر، آيــت‌الله احمد بن اســماعيل جزايري در 
حوزه علميه نجف، زعامت )رهبري( شــيعيان 
جهان را برعهده داشــت و همين مســئله نيز 
باعث مهاجرت بيشــتر علما به نجف مي‌شد. در 
آن زمان به علت وجود شرايط آشفته سياسي در 

داخل كشــور، آيت‌الله ميرمحمدحسين خاتون 
آبادي )نوه دختري علامه مجلســي دوم( عالم 
بزرگ حوزه علميه اصفهــان، روزگار را به انزوا 
مي‌گذراند. همچنين آيات ميرزا رفيعا گيلاني و 
محمدتقي رضوي خراساني - كه در حوزه علميه 
مشهد از علماي برجسته دوران خويش بودند- 
هم همان وضعيت را داشــتند و بعد از روي كار 
آمدن نادرشاه، جايگاهي در تصميم گيري‌هاي 
حكومتي نداشتند. در نگاه كلي بايد گفت، اگرچه 
آنان در عمل با سياست وحدت شيعه و سني كه 
نادر آن را در فضاي سياسي داخلي ايران دنبال 
مي‌كرد، موافق بودند؛ اما با اقداماتي چون ضبط 
اموال موقوفات ازسوی حكومت وي براي تجهيز 
ارتش و قشون كشي‌هاي خارجي‌اش از يك سو 
و اجراي قوانيني كه ضد مناسك شيعه بود، مثل 
قانون منع برگزاري مجلس تعزيه از سوي ديگر، 
رســماً مخالف بودند؛ ولي به دليل حاكميت جو 
خفقاني كه نادر در كشور ايجاد كرده بود با تقيه 
و ســكوت از كنار اقدامات او مي‌گذشتند و براي 
حفظ جان مــردم و عدم ايجاد بلواي سياســي 

داخلي، در امور سياست دخالت نمي‌نمودند)7(. 
  عاقبت نادرشاه 

نــادر در طول ســاليان پادشــاهي‌اش، نگاهي 
بــس بدبينانه و خشــن نســبت به ســرداران 
و اطرافيانش داشــت؛ نگاه تيــره‌اي كه موجب 
كشته‌شدن تعدادي از سران سپاهش به فرمان 
او، زنداني شدن بخشي از مصاحبان و كور شدن 
عده‌اي ديگر از ايشــان به دســتور وي شده‌بود. 
همين بدگماني و ســختگيري فراوان نسبت به 
دولتمردان، فرماندهان نظامــي و اطرافيانش، 
موجب شده بود كه ســرداران وي نيز به شكل 
متقابل، اعتماد و اطاعت پذيــري لازم را درباره 
نادر نداشــته باشــند. چنانچه در نهايت، زماني 
كه نادر بــراي دفع يكي از شــورش‌هاي داخلي 
به خراسان رفته بود، در تاريخ 28 خرداد 1126 
هجري قمري، به دست جمعي از سردارانش به 
رهبري علي قلي خان در منطقه قوچان كشته و 

دفتر حياتش براي هميشه بسته شد. 
  كلام آخر 

بر مبناي فلســفه تاريخِ ناظر بــه قرآن و مكتب 
تشيع، ارزيابي و بررسي عملكرد افراد، جريان‌ها 
و حوادث با ملاك‌هاي حق و باطل قرآني و روايي 
سنجيده مي‌شود. در اين سنجه عملكرد شخص 
نادرشاه و اقدامات حكومتي‌اش، گرچه در بخش 
مقابله با دشمنان خارجي، حفظ تماميت ارضي 
و تلاش براي استقلال وطن مثبت تلقي مي‌شود؛ 
اما در شيوه حكومت داري داخلي، اداره كشور، 
بي‌توجهــي به نيازهــا و حقوق مــردم، ماليات 
گيري‌هاي فراوان از آنان بــراي تجهيز ارتش و 
عدم پايبنــدي‌اش به احكام دينــي، قطعاً مورد 
تأييد نيست و به آن انتقاد وارد است. همچنين 
عملكرد وي در حمله و اشغال هندوستان و غارت 
ثروت‌هاي مردمان آن ديار، كاملًا منفي قلمداد 
مي‌شود. در نهايت منظر فلســفه تاريخ شيعي، 
مي‌تواند رويكردي صددرصــد متضاد با تحليل 
مورخان تجربه‌گرا)پزيتيوستي(، جبرگرا)بخشي 
از مورخان پيرو مكتب آنال‌ها در تحليل تاريخ(، 
هايدگري‌هــا، ماركسيســت‌ها و حتي مورخان 
ملي‌گرا در ارزيابي عملكــرد افراد و جريان‌ها در 
تاريخ داشــته باشــد؛ رويكردي كه در موضوع 
بررسي زندگي سياسي و نظامي نادرشاه افشار به 
عيان ديده مي‌شود و اين مقال در تصحيح آن به 

نگارش درآمده است. 
منابع: 

1- در فلسفه تاريخ از منظر قرآن و مكتب تشيع، 
سير حركت تاريخ به سمت كمال و چيره شدن 
جريان حق در تمام شؤون بر جريان باطل است. 
در اين سير، اراده انسان )هم به شكل فردي و هم 
به شكل اجتماعي( نقشــي تعيين كننده دارد. 
البته ايــن اراده در دو جريان حق )با هدايتگري 
اولياءالله( و باطل )با سرپرســتي اوليا طاغوت( 
تجلي دارد كه هميشــه در نزاع و رويارويي باهم 
به سر مي‌برند. خداوند در اين رويارويي بر مبناي 
ســنت‌هايش، جريان حق را در صورت داشتن 
مقاومت، تحمل بر سختي‌ها و ابتلائات و پيروي 
از دستورات خدا و ولي او، تقويت و پيروز مي‌كند. 
)براي اطلاع بيشــتر به كتاب »حكمت تاريخ«- 
نگرشي بر فلســفه تاريخ در پرتو معارف قرآن و 
اهل بيت)ع(- ، نوشته آيت‌الله سيدمحمدمهدي 
ميرباقري، نشــر تمدن نوين اســامي مراجعه 

شود(.
2- عبداللهي، اصغر، »ايران در زمان نادرشاه«، 
انتشارات تهران دنياي كتاب، چاپ 1389. ش، 

صفحات 15، 16 و 321 تا 323
3- ماقاليان، آرداك، مقاله »لشكركشي نادر به 
هندوستان«، ترجمه گارون سركسيان، فصلنامه 

پيمان، شماره 85، مورخ پاييز 1397. ش
4- ميرزا محمدمهدي خان اســترآبادي، فرزند 
محمدنصير، منشــي و وقايع نگار نادرشاه افشار 
بود كه فتوحات نادر را در جنگ‌هاي خارجي و در 
جنگ‌هاي داخلي و در زمان غلبه بر شورشي‌ها 
در كتاب »جهانگشاي نادري« به شكل مبسوط 

شرح داده است. 
5- بابائي، فرهاد، مقاله »روابط سياسي- نظامي 
نادرشــاه و آســيب‌هاي فراروي آن«، فصلنامه 
تحقيقات جديد در علوم انساني، شماره 35، دوره 

سوم، مورخ بهار 1401.ش 
6- عبدي، زهرا، مقاله »رويكرد ديني نادرشاه و 
تأثير آن بر شــيعيان و عالمان شيعه«، فصلنامه 
علمي - پژوهشي شيعه شناســي، شماره 52، 

مورخ زمستان 1394. ش
7- پهلوان پور، فاطمه، »تاريخ تشيع در ايران از 
زوال صفويه تا پايان زنديه«، نشر شيعه شناسي، 

چاپ 1392. ش، ص 87 تا 93

براســاس اصول اســامي و شيعي، 
نميتوان تلاش نادر شــاه را در حفظ 
تماميت ارضي ايــران و مقابله‌اش با 
زياده‌خواهي دشمنان كشور تحسين 
نكرد. همچنين نبــوغ وي در جنگ 
و امــور نظامــي و شكســت دادن 
اشــغالگران خارجي، واقعيتي است 
كه نمي‌شــود از كنار آن با بي‌توجهي 
گذشــت. ضمن اينكه در اين برهه از 
زندگي نادر، رفتارهايــي از وي بروز 
كرده كه نشــان از علقه‌هاي ديني 
وي دارد و ايــن ســتودني اســت
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علماي وقــت با اقدامات نــادر چون 
ضبط موقوفات بــراي تجهيز ارتش و 
قشون كشــي‌هاي خارجي وي و نيز 
اجراي قوانيني كه ضد مناسك شيعه 
بود، رسماً مخالف بودند؛ ولي به دليل 
حاكميت جو خفقاني كه او در كشــور 
ايجاد كرده بود؛ با تقيه و سكوت از كنار 
اقدامات او مي‌گذشــتند و براي حفظ 
جان مردم و عدم ايجاد بلواي داخلي، 
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